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 عبدالله مقدمی

»کمی« ما و »کمی« آن‌ها

قدیمی‌ها ضرب‌المثل‌های جالبی داشتند. 
بعضــی وقت‌ها که آدمــی عقلش به هیچ 
حرفــی نمی‌رســیده، می‌رفتــه و از تــوی 
مغزش یکی از این مثل‌ها را پیدا می‌کرده، 
می‌گذاشته توی جیب مخاطبش. یکی از 
این مثل‌ها این بود: »با دست پول داده‌ام 
و حــالا با پا افتاده‌ام دنبالش« راســتش را 
بخواهید من یکی، تا مدت‌ها متوجه معنی 
ایــن ضرب‌المثل نمی‌شــدم. با خودم هم 
ایــن طوری توافق کرده بــودم که بالاخره 
همه قدیمی‌ها که عاقل و فرزانه نبوده‌اند. 

لابــد از بیــن آن همه فهمیــده، یکی‌ هم 
پیدا می‌شــده که عقلش پاره‌سنگ بردارد. 
تا اینکه هفته گذشــته تیتــری را خواندم: 
»بهترین کمک دولت، پرداخت بدهی‌اش 

به تامین‌اجتماعی است.«
رو به من گفتی: گلی! نازی! مَهی

لایق صد چه‌چهی و به‌بهی
جان من! این حرف‌ها را بی‌خیال...

تو بگو کی پول ما را می‌دهی؟
بله، درســت همیــن‌ جا بود کــه فهمیدم 
خودم عقلم پاره‌سنگ برمی‌داشته. متوجه 
شــدم آدمی که هیچ، یک سازمان بزرگ 
هــم بعضی‌ وقت‌ها باید بــا پا دنبال پولش 
بیفتــد. اگرچه ســازمان تامین‌اجتماعی، 

پول دستی به دولت نداده و اینها مطالبات 
انباشته سازمان است )اوه! عجب ترکیب 
اداری‌پســندی: مطالبات انباشــته!( اما 
به هــر حــال در نتیجه داســتان، تفاوتی 
نمی‌کنــد. البتــه از آن طــرف ماجــرا هم 
برایتان بگویم که دولت محترم هم نگفته 
که نمی‌دهــم. گفته: می‌دهم، فقط کمی 

صبر کنید.
هر چه می‌خواهی تو کم‌کم می‌دهم
بچه جان! اصلًا نخور غم، می‌دهم

لحظه‌ای در صف بیا جانا! بمان
صبر کن! پول‌ تو را هم می‌دهم

مــا   » کمــی « ر  ا مقــد کــه  حیــف 
بــا »کمــی« هیئت  گنجشــک‌روزی‌ها، 

دولت تفاوت دارد. به قول شاعر »میان ماه 
من تا ماه گردون/ تفاوت از زمین تا آسمان 
است« از آنجا که دولت محترم صبح تا شب 
بــا ارقام و اعداد کلانی ســر و کار دارد که 
من و شــما، با کمک همدیگر و به‌صورت 
»اوپن بوک« هم نمی‌توانیم بخوانیم‌شان؛ 
»کمی« آن‌ها می‌شود »زیادی« ما. به قول 
خودمان »ما را کم اســت حوصله، تقصیر 

بحر نیست«
حالا هم به نظر من، ســازمان »بنشیند و 
صبر پیش‌ گیرد« همه چیز بالاخره درست 
می‌شود و »به زودی« همه مطالبات خود 
را از دولت دریافت خواهد کرد. »یک کم« 

دیگر دلار بالا برود، همه چیز حل است!

 ساختمان نیمه‌کاره-152طنز کارگری

حال اهوازی‌ها را می‌فهمم
یادم می‌آید ســال‌ها قبل، ســاختمانی که در 
آن کار می‌کردیــم، کنار بانکی واقع‌شــده بود. 
درست خاطرم است، یکی از روزهای پاییز بود 
و مدرســه‌ها تازه باز شده و رفت‌وآمد زیادی در 
جریان بــود. چیزی از صبح نگذشــته بود که 
به‌‌یک‌‌باره، همهمه‌ای از طرف بانک بلند شد. 
به‌خاطر مرتفع بودن ســاختمان محل کار ما، 
بانــک به راحتی در دیدرس مــا بود. عده‌ای از 
مردم بــا دادوفریاد و هراســان از بانک خارج 
می‌شدند و به حالت فرار به خیابان می‌دویدند. 
مدتی بعد صدای گلوله و آژیر ممتد ماشین‌های 
پلیس و ازدحام جمعیت، خبر از گروگان‌گیری و 

سرقت از بانک می‌داد.
لحظات دلهره‌آور و وحشتناکی بود. اضطراب و 
ترس را در چشمان تک‌تک مردم شهر می‌شد 
دید. به‌خصوص بچه‌های ســاختمان ما که 
فاصله زیــادی با محل وقوع جرم نداشــت. 
کار تعطیل شــد و ســاختمان محــل کار ما و 
ســاختمان‌های اطراف را تخلیه کردند. همه 
با چشمانی نگران، منتظر پایان ماجرا بودند. 
ســاعت‌ها طول کشــید تا نیروهای ویژه وارد 
عمل شــدند و توانستند غائله را خاتمه دهند. 
ماجرایی که ختم به‌خیر نشــد. متأســفانه در 
آن حادثه، دو نفر از مشــتری‌های بانک، که 
همشهری ما بودند، جانشان را از دست دادند. 
دو سارق هم پس از درگیری با نیروهای پلیس 
و گریز از در پشــتی بانک، مورد اصابت گلوله 
قرار گرفتند و کشته شدند. درِ پشتی بانک، به 
دیوار ســاختمان ما منتهی می‌شد که یکی از 
سارقان حین فرار، در ساختمان ما کشته‌شده 
بود کــه تأثیــر بــدی روی روحیــه بچه‌های 
ساختمان گذاشت. چند روز بعد از آن حادثه، 
شهر ما و مردمانش، هنوز در شوک آن اتفاق 
بودند و همه ‌جا، صحبت از این حادثه شــوم 
بود. حتــی روزهای بعد، هر وقت صدای آژیر 
گاه  پلیسی به هوا بلند می‌شــد، مردم ناخودآ
می‌خواستند روی زمین دراز بکشند تا از گزند 
تیر احتمالی ســارقان در امــان بمانند. وقتی 
خبر تیراندازی بــه رژه نظامی و مردم بی‌گناه 
شهر اهواز را شــنیدم و عکس‌ها و فیلم‌های 
آن را دیــدم، به‌یک‌بــاره یاد حادثه شــهرمان 
افتادم. حادثه‌ای با عمق و شدت خیلی کمتر 
کــه آنچنان روح و روان مردم را به هم‌ریخت. 
الآن خیلی خوب حس و حال مردم شهر اهواز 
را می‌فهمم. آدم‌هایی که آنجا حضور داشتند 
را خیلی خوب درک می‌کنم. لحظات دلهره‌آور 
و وحشــتناکی آن را. که هرلحظه مرگ خود 
یا عزیزانت را جلو چشــمانت می‌آورد. حذف، 
همیشه ساده‌ترین راه برای تندروهاست. برخی 
از این افراد، همیشه ســاده‌ترین راهی که به 
ذهن بیمارشان می‌رســد کشتن آدم‌هاست. 
عمــل مذبوحانه‌ای که محصــول تفکر دگم 
و جزم‌اندیشــانه اســت. چیزی کــه در قرن 
بیســت‌ویک، فقــط از تندروهــا و بنیادگراها 
دیده می‌شود. آن‌هایی که با  کشتن آدم‌های 
بی‌گناه، روح آزادی و عدالت را هم می‌کشند.     

 مسعود مشایخی  

بحث داغ شبکه‌های اجتماعی

دوئل روحانی- ترامپ

 هفته گذشته و پس از حرف و حدیث‌های بسیار، دونالد ترامپ 
و حسن روحانی مواضع خود را در مجمع عمومی سازمان ملل 
مطرح کردند. مواضعی که طبــق پیش‌بینی‌ها واکنش‌های 
بســیاری را در پی داشــت. کاربران در شــبکه‌های اجتماعی 
فارسی‌زبان نیز هشــتگ‌های مختلفی را در این خصوص به 

ترندهای اول توئیتر تبدیل کردند.
هم‌زمان با برگزاری نشســت سالیانه ســازمان ملل و پیش از 
آغاز سخنرانی حسن روحانی، رئیس‌جمهور ایران، بسیاری از 
کاربران شــبکه‌های اجتماعی در پی رساندن پیام مردم ایران 
برای جهانیان با ایجاد کمپین‌های مختلف رسانه‌ای از ایرانی 
که جنگ و تحریم نمی‌خواهد، سخن گفتند. به طوری که در 
ایــن روز، هشــتگNoSanctionNoWaR#  به ترند اول 
توئیتر فارسی تبدیل شد. کاربری به نام ساناز حسینی با استفاده 
از همین هشتگ در صفحه خود، نوشت: »در هیچ جای تاریخ، 
هیچ جنگ و ناعدالتی و تحریمی باعث آبادی، آزادی، آرامش، 
عشق، لذت و لبخند نشده... ‌و هیچ چیز قدرتمندتر و تاثیرگذارتر 
از آرامــش یک ملت نخواهــد بود... ما به‌دنبــال لذت تنفس 
بی‌دغدغه‌ هوای ایران هستیم نه ترس، نه جنگ و نه تحریم...«

کاربــری دیگر به نام محســن در این خصوص نوشــت: »ما 
جنگ‌زدگی‌ها کشیدیم و چشیدیم. نه دیگر جنگ می‌خواهیم 
نه آنچه پایه‌اش بر اســاس اســتثمار و اســتعمار ایران باشــد 
و آقابالاســرهای امتحــان‌ پــس داده تاریخ. ما دموکراســی 
می‌خواهیم؛ نه دموکراسی معطوف به قدرت‌نمایی که دیگران 
برایمان تعریفش کنند. ما جهانی برابر و بی‌رئیس می‌خواهیم.«

کاربری به نام علیرضا شاهین‌مهر نیز با به‌کار بردن این هشتگ 
در صفحه توئیتر خود، نوشــت: »ای کاش ما مردم ایران هم 
در این شرایط سخت کمی به هم کمک کنیم تا مردم کمتری 
آسیب ببینند تا تامین معیشت‌شون دچار مشکل نشه. کسانی 
که امروز دنبال سودجویی هستند و به بقیه رحم نمی‌کنند، در 

آینده خودشان تاوان پس خواهند داد.«

امیر مهدی مناقبی، روحانی عضو توئیتر نیز در حمایت از این 
هشــتگ، نوشــت: »اگر حاکمیت ایران را هم قبول نداشته 
باشــیم، چیزی مانــع از فداکــردن داشــته‌هایمان و صبر بر 
نداشته‌هایمان برای وطن نخواهد شــد. ایران، خانه‌ ماست. 
دامن دوســت به صد خونِ دل افتاد به دست، به فسوسی که 

کند خصم رها نتوان کرد...«
کاربر دیگری بــه نام علی چاهه هم در این‌باره نوشــت: »بله 
می‌گوییم تحریم نکنید، زیرا خواهان صلح و گفت‌وگو هستیم و با 
تحریم فقط به جنگ نزدیک می‌شویم، جنگی که کندووار تمام 
جهان را در برخواهد گرفت. ایران، نه عراق است و نه کره‌شمالی، 

ایران کشور آرش است، تحریکش نکنید.«
پس از پایان ســخنان رؤسای‌جمهور ایران و آمریکا در مجمع 
عمومی سازمان ملل نیز واکنش‌های بسیاری نسبت به مواضع 

این دو، در فضای شبکه‌های اجتماعی منتشر شد.
یکی از کاربران به نام ســیامک قاسمی، ســخنرانی روحانی 
را این طــور توصیف کرد: »صحبت‌هاى امشــب روحانى در 
ســازمان ملل به نظر من، یكــى از مقتدرتریــن و دقیق‌ترین 
سخنران‌‌ىهای یك رئیس‌جمهورى ایران در سازمان ملل طى 

چند دهه گذشته بود!«
کاربری دیگر به نام نازنیــن، رئیس‌جمهور روحانی را این طور 
خطاب قرار داد: امشــب تمام و کمال زبانِ غرای ملت بودی. 
او در صفحه توئیتر خود نوشت: »سخنرانی بی‌نظیر، بی‌نقص، 
هوشمندانه، دقیق، کامل و جامع بود. جایی که دعوت کرد به 
صلح، به گفت‌وگو، به بازگشت به عهد، آنجا که از صلح در برابر 
صلح، جنگ در برابر جنــگ و گام در برابر گام گفت، آنجا که 

گفت‌وگو را از همان جا آغاز کرد.«
یکی دیگــر از کاربران به نام فرید مدرســی نیــز در خصوص 
سخنان رئیس‌جمهور ایران این طور نوشت: »آقای روحانی در 
مجمع عمومی سازمان ملل توانست توصیف‌گر تام و تمام ملت 
ایران باشد؛ متنفذ اما صلح‌طلب، منادی گفت‌وگو، معترض، 
خشمگین حتی، اما مودب، آرمان‌گرایی واقع‌بین، در سخنانش 
دوگانه‌های ایرانی موج می‌زد که نه نقطه‌ضعف، بلکه نقطه‌قوت 

بود. او با مشورت‌های تیمی دیکته‌ای نوشت بدون غلط.«

کاربــری به نام علــی نقیه نیز در واکنش به ســخنرانی دونالد 
ترامپ، در صفحه توئیتر خود، نوشت: »طفلکی ترامپ، چی 
فکر می‌کرد چی شد! رفته بود شــورای امنیت سازمان ملل، 
ایران رو به انزوا بکشونه. تقریبا تمام کشورها از برجام دفاع و از 

آمریکا و سیاست‌هایش انتقاد کردند!«
برخــی از کاربــران، اما معتقدند نتایج مثبت یــا منفی مواضع 
رؤسای‌جمهور ایران و آمریکا را باید در تغییرات قیمت دلار دید. 
یاسر صادقی در واکنش به این موضوع، نوشت: »نماینده‌های 
حاضــر در ســازمان ملل علیه سیاســت‌های ترامــپ بودند، 
سخنرانی ترامپ مورد تمسخر قرار گرفت، روحانی سخنرانی 
قابل تحسین داشت. در شورای امنیت آمریکا تنها و منزوی‌تر 
از هر زمانی بود، پس چرا قیمت دلار در حال افزایش اســت؟ 
دوســتان نمی‌داننــد چه توطئه‌ای در کار اســت یا خــود را به 

ندانستن زده‌اند؟«
کاربر دیگری به نام وحید هم در این‌باره نوشــت: »تمام همت 
رســانه‌ها این شده که بگویند در جلسه سازمان ملل به ترامپ 
خندیدند! خوب اصلا همه ایســتادند و با انگشــت به او اشاره 
کردند و خندیدند، که چه؟ چه دردی از شــما دوا شــد؟ دلار و 

سکه که ترکید...«
مصطفی تاج‌زاده نیز در این خصوص نوشــت: »روحانی برای 
دومیــن بار در نبرد روســای‌جمهور ایــران و آمریکا در مجمع 
عمومی ســازمان ملل بر ترامپ غلبه کرد، اما از دلار شکست 
خورد. پیروزی سیاســی غرورآفرین اســت، اما ســقوط ریال، 
زندگی را بر مردم به‌‌ویژه بر قشرهای محروم و کم‌درآمد سخت‌تر 

می‌کند. روحانی اقتصاد کشور را دریابد.«
با این حال اما کاربری به نام عارف مسعودی‌تبار معتقد است، با 
وجود بهتر نشدن وضعیت نرخ دلار، سخنرانی حسن روحانی، 
دســتاورد مهمی را در پی داشــت. او در این خصوص نوشت: 
»به نظرم صحبت‌های روحانی در مجمع عمومی سازمان ملل 
مثبت و سازنده بود. چهره ایرانی به‌خاطر تبلیغات منفی گسترده 
در دنیا قدری مخدوش اســت، اما این صحبت‌های روحانی و 
به طور كلی عملكرد پنج ســاله‌اش، اگر چیزی نداشت لااقل 

به ترمیم وجهه ایرانی در دنیا كمك كرد.«

 هشتگ 

 صدرا محقق 

رئیس سازمان میراث فرهنگی گفت: »رئیس‌جمهوری در بازگشت از سفر خود به مقر سازمان ملل متحد در نیویورک، سردیس سرباز هخامنشی را که به طور غیرقانونی از ایران خارج شده بود، بازگرداند.« به گزارش سازمان میراث 
فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری، علی‌اصغر مونسان افزود: »نقش برجسته سردیس هخامنشی )سر سرباز هخامنشی( حدود 80سال پیش به‌صورت غیرقانونی از ایران خارج شده بود که چندی پیش با رایزنی‌های بین‌المللی 

و نیز پیگیری‌های حقوقی، موفق شدیم این نقش برجسته ارزشمند را از دادستانی نیویورک تحویل بگیریم.«

سردیس سرباز هخامنشی به ایران بازگشت

هرهفته‌می‌توانید‌‌آتیه‌نورا آنلاین‌بخوانید
atiyehnoweekly.ir
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رب مهربانی 
صفاخانــم رب‌ گوجه‌فرنگی  درســت می‌کرد. 
چــه رب گوجه‌فرنگی، چــه طعمی، چه بویی؛ 
رنگ قرمز شــفاف و روشنش توی غذا معجزه 
می‌کرد. شهریور، ماه گوجه‌فرنگی‌های رسیده  
بــود. صفاخانــم، ملحفــه پهن می‌کــرد توی 
بالکــن آفتاب‌گیرش و گوجه‌هــا را می‌ریخت 
روی ملحفه، تا آفتاب بخورند و مزه ترش‌شان 
در بیایــد. مــدام گنجشــک‌ها را می‌پایید تا به 
گوجه‌فرنگی‌هــا نــوک نزننــد. چنــد روز بعد، 
همسایه‌ها را صدا می‌کرد. همسایه‌های مهربان 
می‌آمدند کمک پیرزن که زانودرد امانش را بریده 
بــود. گوجه‌فرنگی‌ها را  تــوی لگن‌های بزرگ 
می‌شســتند، خُرد می‌کردند و آب می‌گرفتند و 
می‌جوشــاندند. شهریور که می‌شد بوی گوجه 
پخته، مزه دلپذیری  به حال‌وهوای ساختمان 
می‌داد. از توی حیاط هم می‌شد همهمه زن‌ها 
را شنید که تند و جَلد می‌آمدند و می‌رفتند و به 
مراســم رب گرفتن رونق می‌دادند. ساختمان 
ناگهان قشــنگ می‌شد. صفاخانم دستش به 
رب درست کنی می‌آمد. فوت و لمش را بلد بود. 
رب گوجه‌فرنگیــش خوش‌رنگ و خوش‌طعم 
می‌شــد. رب‌ها را با کمک زن‌های همســایه 
می‌کرد توی دبه‌های پنــج کیلویی و تا همین 
یکی، دو ماه پیش می‌فروخت ســی‌وپنج هزار 
تومان. مشتری رب‌ها همین زن‌ها بودند؛ چند 
تا چند تا می‌خریدند و گاهی سوغاتی می‌بردند و 
این‌جوری بود که صفاخانم روزگارش می‌گذشت 
و نان می‌آمد سر سفره‌اش. امسال اما شهریور 
آمد و بوی رب نیامد. زن‌ها هرچه منتظر شدند 
صفاخانم صدایشــان نکرد. شهریور، تمام شد 
و گوجــه گران  و رب گران‌تر. گرانی که ســر بر 
کرد، همه می‌دانستند که امسال خبری از رب 
گوجه‌های خوشمزه  هم نیست. همان دبه‌های 
پنــج کیلویی الان شــده بــود صدهزارتومان. 
همســایه‌ها کم کم داشــتند راضی می‌شدند 
بعد از ســال‌ها برونــد و از مغازه‌هــا رب گوجه 
بخرند. همسایه‌ها مزه رب گوجه‌فرنگی مغازه را 
دوست نداشتند، راضی نبودند بخرند. به هم که 
می‌رسیدند از  رب‌های پنج کیلویی صفاخانم یاد 
می‌کردند و آه از نهادشان بلند می‌شد. اما روزگار 

گرانی بود و ناچاری.
دیروز جمعه بود. ســاعت 10 صبــح، ورقه‌ای 
با دســت‌خط کهنــه زنی پیــر توی آسانســور 
چسبانده شده بود: »با توجه به گران‌شدن رب 
گوجه‌فرنگی، تعدادی دبه پنج کیلویی رب گوجه 
با همان قیمت قبل فروخته می‌شود. اولویت با 
خانم‌هایی است که توانایی خرید رب گران‌شده 

از بازار را ندارند .«
صفاخانم

دیروز جمعه بود و بوی مهربانی صفاخانم و طعم 
ربش هوا را خوشمزه کرده بود.


